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   نایناريا

   نايزوتاك نويامھ يلع دمحم

  

آید بخش اول این کتاب است که توسط حسین شھیدی، استاد دانشگاه آمریکایی بیروت و زیرنظر  آنچه درپی می

ترجمه حسین شھیدی در دسترس خواننده ھای آینده با  کتاب ایرانیان در ماه. نویسنده کتاب ترجمه شده است

از دکتر کاتوزیان و دکتر شھیدی که این متن را برای انتشار در اختیار مھرنامه گذاشتند . زبان خواھد بود فارسی

  .سپاسگزاریم

  !ايران چقدر بزرگ، قديمي، و اسرار آمیز است

 صادق ھدايت

از آغاز  –شد  ، يا مانند آن نامیده مي»پرس«، »پرشا«در غرب  ١٩٣٠كشوري كه تا دھه  -اين كتاب تاريخ ايران 

ھاي تاريخ و اجتماع ايراني توصیف خواھد شد و  در مقدمه، خطوط كلي ويژگي. امپراتوري پارسیان تا امروز است

ھا  ھاي ايراني، و ھمچنین فرقه ھا و اسطوره فسانهھاي بعد، از جمله شرحي از ا تر فصل چارچوبي براي بحث مفصل

در اين باره كه تاريخ چگونه بايد نوشته شود و . ھاي ايراني، ھم پیش و ھم پس از اسلام، فراھم خواھد آمد و دين

برخي توصیف رويدادھا را با ارزش . چیست نظر بسیار است، و چه بسا در میان خود تاريخ نگاران» واقعي«تاريخ 

از ديد اين گروه، ممكن . دانند نگاري مي ھاي دقیق يا خردنگرانه را روش درست تاريخ نند و معمولا بررسيدا مي

. ھاي گسترده تاريخي باشد تر از نگاھي تحلیلي به گرايش است كشف واقعیتي تازه، حتي بسیار كوچك، مھم

وجو كنند كه  ويري با خطوط درشت بكشند و جستكنند و میل دارند بر بوم تاريخ تص ھا تاكید مي تر بر داده ديگران كم

روند كه تاريخ را به كلي از معناي تجربي تھي  اينان گاه تا جايي پیش مي: رويدادھا چرا و چگونه روي دادند

  .كنند مي

اين نويسنده معتقد است كه تاريخ ھم بايد معناي تجربي واقعي داشته باشد و ھم نگرشي تحلیلي كه تاريخ را از 

و » چگونگي«تاريخ ايران و ھم » چیستي«موضوع اين كتاب ھم . سرايي ھوشمندانه و منضبط تفكیك كند انداست

در راه انجام اين سه كار باھم، نويسنده ملاحظاتي تطبیقي نیز میان تاريخ ايران و تاريخ اروپا . آن است» چرايي«

ھاي مھمي  آن با آنچه كه در غرب گذشته تفاوت انجام داده تا نشان دھد كه جامعه ايراني وتاريخ پر نقش و نگار

مثلا نويسنده پرسیده است كه چرا ھدف اصلي انقلاب مشروطه برقراري قانون بود، يا اين كه چرا در : اند داشته

 ۶تا  ١ھاي  فصل. علیه حكومت متحد شدند –فقیر و غني، پیر و جوان، سنتي و متجدد  –ھمه جامعه  ١٣۵٧انقلاب 

ھاي مفصلي ندارند و بر پايه منابع متعددي  گیرند، پانويس ان باستان تا قرن نوزدھم میلادي را دربر ميكه تاريخ اير

، درباره ١۴تا  ٧ھاي  از سوي ديگر، فصل. اي از آن در كتابنامه كوتاه پايان ھر فصل آمده است اند، كه گزيده بنا شده

علت آن است كه . اند منابع دست اول يا دوم مستند شدهقرن نوزدھم تا دوره معاصر، به تفصیل و با استفاده از 

تر به تفصیل سخن گفته  اند؛ در حالي كه درباره دوران نزديك تر موضوع بحث و مناقشه بوده ھاي پیشین كم دوره

مخاطب اين كتاب ھم خوانندگان . ھاي گوناگون، درباره آن به میان آمده است تري، از ديدگاه شده و آراء متفاوت

اگرچه موضوع كتاب بررسي كلي تاريخ ايران است، نويسنده تا سرحد توان خود كوشیده . اند و ھم كارشناسان عام

  .به خواننده غیرمتخصص نیز روايتي قابل درك و چه بسا لذت بخش، عرضه كند
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ھاي  ويژگي ھاي بزرگ بشر است، در يك جلد، كه برخي از دلائل پیدايش و آنچه خواھید خواند داستان يكي از تمدن

باره آن گفته  اي نیست مگر آنچه كه شاعر در ديگر نكته. بي ھمتاي آن تمدن را پیش چشمانتان عريان خواھد كرد

  :است

  حديث نیك و بد ما نوشته خواھد شد

  زمانه را ورق و دفتري و ديواني است

   

خلاف راي سلطان راي جستن، «: گويد شاعر بزرگ ايران، سعدي، به نقل از بوذرجمھر، وزير پر آوازه انوشیروان، مي

تواند، مجازا، چنان كیفري به  نوشتن تاريخ عمومي تفسیري ايران نیز مي» .به خون خويش بايد دست شستن

بعید است واقعا خوني ريخته شود، اما چه بسا كه زمین مجادله، بحث و نقد را خون عاطفي، . دنبال داشته باشد

انگیز از جامعه جھاني است  ر زمان نوشتن اين كتاب، ايران عضوي چنان بحثد. فكري و حتي سیاسي، فرا بگیرد

به . اي درباره آن نظري عرضه كرده كه گاه با نظر ديگران تفاوتي قابل ملاحظه دارد كه تقريبا ھر قدرت، نژاد و جامعه

فرد ايراني، دست كم ھر ايراني اند كه اگر نه ھر  علاوه، ايرانیان خود، چه درون و چه بیرون كشور، چنان دچار تفرقه

در میان ايرانیان نه تنھا . در ھر گروه، طبقه و مسلكي، از ايران و تاريخ آن تصوري كم و بیش متضاد با ديگران دارد

نیروھا و احساسات اسلامي، غیراسلامي، پیش از اسلامي، ملي، دمكراتیك، وطن پرستانه، چپگرا، و قومگرايي 

توان يافت، اما تصورھايي كه  تر از تصورھايي از گذشته، حال و آينده ايران مي حتي گستردهوجود دارند، بلكه طیفي 

افزون بر اين، ھريك از اين تصورھا حقیقتي مطلق و . اغلب چندان پايگاھي در تفكر جدي يا بررسي ژرف ندارند

تر از كفر و شايد محصول  كم شود، تا جايي كه ھر نظري متفاوت با يكي يا ھمه اين تصورھا چیزي مقدس تلقي مي

  .آيد اي پلید علیه كل نژاد ايراني، به حساب نمي توطئه

اي پر احساس در يك نشريه  نژاد بسیار تحصیل كرده، در مقاله-به عنوان مثال، دو، سه سال پیش، يك ايراني پارس

خواستند در میان  ردند زيرا ميھا براي ايران اختراع ك را انگلیس» پرشیا«برجسته فرھنگي در ايران نوشت كه نام 

از سوي ديگر، قومگرايان تجزيه طلب مفھوم ايران به عنوان يك گستره . ايرانیان تفرقه بیندازند و ايران را تجزيه كنند

ايران . كنند اي براي سركوب قومي تلقي نمي تر از توطئه واحد فرھنگي، صرف نظر از تنوع قومي، را چیزي كم

بنابراين، ھر اندازه كه نويسنده . اي از احساسات و عواطف عمیق و متضاد از جمله با گنجینهكشوري است پر مايه، 

تر باشد، احتمال بیشتري ھم ھست كه تقريبا  تر و منصف طرف تر، بي تاريخ عمومي تفسیري ايران تواناتر، دقیق

  .ا عرضه نخواھد كردھمه كس را بیازارد و برنجاند، دقیقا به اين علت كه روايت ھیچ يك از آنان ر

اي از آن دست كم تا حدي مسبب تنوع نظر  ايران كشوري است با ھزارھا سال تاريخ، كه گوناگوني تقريبا ھر جنبه

ايران سرزمیني است باستاني، با طبیعت، تاريخ، ھنرو معماري، زبان، . و احساسي است كه به آن اشاره شد

رسي نگین پرفروغ تاريخ و فرھنگ ايران، بزرگترين ھديه ايران به تمدن ادبیات فا. ادبیات و فرھنگي به نھايت متنوع

به ويژه . بشري، و حاصل كار جمعي شاعران و نويسندگاني بیشمار است كه فارسي زبان مادري ھمه آنان نبوده

ھاي ترين دستاورد شعر فارسي، كه به لطف مولوي، حافظ، خیام، فردوسي و سعدي آوازه جھان شده، از بلندپايه

معماري . توان يافت ھايي چنان بزرگ كه برتر از آنان را در ھیچ سنت ادبي ديگري نمي ادبي بشر است، با چھره
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ھايي تاريخي چون تخت جمشید و مسجد جامع اصفھان،  ايراني، چه در عھد باستان و چه در عصر میانه، با نمونه

ھاي كاشي ايران با  و نقاشي نوين ايران و طرح) مینیاتور(ريزنگاري . بخش مھمي از میراث فرھنگي جھان است

فرش ايراني، با آن ھمه تنوع، . اند، اما ھويت ايراني منحصر به فردي دارند ھاي ھنري ديگر پیوسته سنت

اين فھرست ھمه دستاوردھاي ايرانیان را در بر . ترين و پرنقش ونگارترين اثر ھنري در نوع خود است پیشرفته

  .ي نشان دادن تنوع، اصالت و ديرينگي ايران، به عنوان تمدني عمده، بسنده استگیرد، اما برا نمي

  )پرشا(ايران و پارس 

» پرزين«در فرانسه، » پرس«نامیدن ايران در انگلیسي، » پرشا«اي كه به آنھا اشاره شد، براي  رغم نظريه توطئه به

نخستین بار با ايرانیان ) پايه گذاران تمدن اروپا(ونانیان ھنگامي كه ي. اي در كار نبود در آلماني، و مانند آنھا، توطئه

بنابراين، . كردند و كشور امپراتوري پارس نام داشت نژاد بر ايران حكومت مي- تماس پیدا كردند، ايرانیان پارس

 نامیده شدن آنان در میان» يوناني«نامیده شدن ايران در زبان يوناني ھمانقدر توطئه آمیز است كه » پرسیس«

برخي . تنھا نام بخشي از سرزمین يونانیان بوده و ھست» يونان«پارسیان باستان و ايرانیان امروز، در حالي كه 

، يا شبیه به آن، نامیده باشند »ايران«پژوھشگران، از جمله جراردو گنولي، در اين كه ھخامنشیان سرزمین خود را 

  .ركلي حل نشده باقي مانده و نبايد در كار ما مانعي ايجاد كنداند، اما اين موضوعي است كه به طو ترديد كرده اظھار

اخیرا در غرب واژه . به اختصار صحبت كنیم» فارسي«دراينجا بايد از تھديد فرھنگي و فكري ناشي از واژه 

ھاي غربي، براي توصیف زبان فارسي  ، يا مشابه آن ساير زبان»پرشن«به عنوان معادل واژه انگلیسي » فارسي«

» دويچ«است، ھمانگونه كه آلمانیان زبان خود را » پرشن«در زبان انگلیسي » فارسي«معادل . كار رفتهبه 

نام دارد و در » فرانسه«است، يا زبان فرانسويان كه در میان آنان » جرمن«نامند، كه معادل انگلیسي آن  مي

تر انگلیسي زباني ھست  ندارد و كم ھیچ بار فرھنگي يا تاريخي» فارسي«در انگلیسي، واژه . »فرنچ«انگلیسي 

يا مشابه آن را » پرشن«بسیاري اروپائیان . يعني چه يا از آن كیست) »ادبیات فارسي«(» فارسي لیترچر«كه بداند 

حتي به عنوان نام يك زبان آشنا » فارسي«شناسند، اما با معناي  به عنوان نوعي زبان، فرھنگ و ادبیات مي

  .نیستند

  ي بنیادي آنھا كشور و ويژگي

» پارس«اما واژه . نژاد يكي از اقوام ايراني بودند- يا فارس -بخشي از ايران بود، ھمانگونه كه مردم پارس» پارس«

شد نه تنھا  نامیده مي» امپراتوري پارسیان«يا » پارس«يافت زيرا آنچه در طول تاريخ  تر مي گاه معنايي گسترده

تا » پارس«نام . گرفت كه مردمي غیر ايراني، مانند مصريان را نیز در بر ميتر از ايران امروز، بل سرزمیني گسترده

ھجري خورشیدي در میان اروپايیان رايج ماند، اما در آن سال دولت ايران اصرار كرد كه ھمه كشورھا ايران را  ١٣١۴

ھمه  ١٣۵٧با انقلاب » ايران«به زندگي غیررسمي خود ادامه داد تا آنكه واژه » پارس«اما نام . بنامند» ايران«رسما 

ھنوز بار تاريخي و فرھنگي بیشتري » پرشا«يا » پارس«با اين ھمه، از نظر بسیاري از مردم غرب، . جا را فرا گرفت

بسیاري . شود ، كه در الفباي لاتین تنھا يك حرف با عراق تفاوت دارد و گاه با آن اشتباه گرفته مي»ايران«دارد تا 

  .انگارند ھر دو نام يك كشورند و ايران را يكي از كشورھاي عرب مي» پرشا«و دانند كه ايران  نمي
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چنانكه اشاره شد، كشور ايران بخشي از فلات پھناورتر ايران است، سرزمیني كه گاه سراسر آن بخشي از 

ت سخت و تر است؛ سرزمیني اس ايران از مجموع بريتانیا، فرانسه، اسپانیا و آلمان وسیع. امپراتوري پارس بود

دو رشته كوه بزرگ، يكي البرز در شمال، از . خشك و به استثناي دو منطقه كم ارتفاع، پوشیده در كوه و بیابان

شرق را در بر  -غرب تا جنوب -شرق، و ديگري زاگرس از شمال - غرب تا خراسان در شمال-قفقاز در شمال

يكي از دو منطقه . اند رق، تقريبا غیرقابل سكونتدو بیابان بزرگ، دشت كوير و دشت لوت، ھر دو در ش. گیرند مي

ھاي باراني  تر از سطح درياي آزاد و آب و ھوايي استوايي و جنگل كم ارتفاع ساحل درياي خزر است، با ارتفاعي كم

النھرين است و با تنھا رود بزرگ ايران،  غرب، كه ادامه سرزمین حاصلخیز بین- انبوه، و ديگري خوزستان در جنوب

  .شود ن، آبیاري ميكارو

كمبود . بنابراين، زمین فراوان است اما آب كمیاب، برعكس كشوري مانند ھلند كه در آن زمین كم است و آب فراوان

شناختي  اي داشته، بلكه بر برخي عوامل كلیدي جامعه آب نه تنھا در طبیعت و نظام كشاورزي ايران نقش عمده

در اين باره، (ايراني و رابطه میان حكومت و جامعه تاثیر گذاشته است ھاي  مانند علل شكل گیري و ماھیت حكومت

ھاي نسبتا منزوي تقسیم كرده  فراواني كوه و بیابان طبیعتا جمعیت ايران را به گروه). به بخش بعدي نگاه كنید

یشتر در ب. تر داشته و بر كوچكترين واحدھاي اجتماعي اثر گذاشته است اما خشكسالي نقشي حتي مھم. است

توانسته  تركیبي از اين سه مي كشور كشاورزي و دامداري تنھا ھنگامي ممكن بوده كه باران، جويبار، قنات، يا

قنات يا كاريز پديده فني نبوغ آمیزي است و سابقه آن به دوران باستان، بسیار پیش از . حداقل آب لازم را تامین كند

اي مرتفع، تونلي شیبدار در  جاد قنات از منبع آب زيرزمیني در نقطهبراي اي. رسد پايه گذاري امپراتوري ايران، مي

آب زير فشار جاذبه . كند سر باز مي) نزديك كشتزارھاي اطراف(تر شود كه در زمیني كم ارتفاع زيرزمین كنده مي

شاورزان تقسیم ريزد؛ و براي آبیاري يا مصارف ديگر میان ك كند؛ به نھرھاي باريكي مي زمین در تونل جريان پیدا مي

  .شود مي

روستاي متعارف ايراني، كوچك، دورافتاده و تقريبا خودكفا، زاده خشكي زمین بود، زيرا كمبود آب میان روستاھا 

شد، اما واحدي كه  در نتیجه، روستا به واحد اجتماعي و تولیدي منزوي و خودكفايي تبديل مي. انداخت فاصله مي

مازاد تولید يا وجود نداشت يا كمتر از آن بود كه فئودال و خاندان و : فئودالي باشد كوچكتر از آن بود كه پايگاه نظام

از سوي ديگر، روستاھا بیش از آن با يكديگر فاصله داشتند كه بتوانند دسته . درگاھیان او بتوانند بر آن تكیه كنند

واحدھاي اجتماعي وابسته به آن  ترتیب، خشكي زمین و پراكندگي به اين. جمعي چنین پايگاھي به وجود بیاورند

به اين دلیل، ايران . مجموعا از برآمدن جامعه و حكومت فئودالي مانند آنچه در بیشتر اروپا حاكم بود جلوگیري كردند

و » جامعه استبدادي«ام، كه مكمل توصیف به ھمان اندازه واقعگرايانه  توصیف كرده» اي خشك و پراكنده جامعه«را 

ھر يك از اين سه تعبیر يكي از ويژگي بنیادي جامعه را . ام است كه در تعريف ايران به كاربرده» تجامعه كوتاه مد«

چه  –در ايران، برخلاف اروپا، طبقه اجتماعي مستقل و ديرپايي . كند و ھريك با ديگري ارتباط نزديك دارد تعريف مي

  .كرد ي كه بر ھمه فرمانروايي ميآنچه بود حكومتي بود استبداد. وجود نداشت –فئودال و چه جز آن 

ترتیب،  به اين. دادند، و حكومت در درجه اول نماينده آنان بود در جامعه فئودالي، زمینداران طبقه حاكم را تشكیل مي

در ايران، زمینداران و ديگر طبقات . حكومت ھم بر طبقات حاكم متكي بود و ھم نمايندگي آنان را برعھده داشت

در اروپاي فئودالي، مانند ديگر جوامع طبقاتي اروپايي و اروپايي نما، طبقات . تكیه داشتند اجتماعي بر حكومت

اي بالاتر  دادند كه حكومت به عنوان نماينده آنان در راس آن بود و ھرچه مقام طبقه اجتماعي ھرمي را تشكیل مي
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ت برفراز ھرم اجتماعي قرار در ايران، حكوم. ھاي بیشتري نسبت به آن برعھده داشت بود حكومت مسوولیت

. دانست نگريست؛ و ھمه طبقات، چه بالا و چه پايین، را خادم يا رعیت خود مي داشت؛ از بالا به تمام جامعه مي

. توانست به كسي زمین بدھد و اورا به مالك تبديل كند يا زمین مالكي را از او بگیرد و به ديگري بدھد حكومت مي

ھاي ايراني بر جان و مال  به طور كلي، حكومت. يا تمام ثروت تاجري را تصاحب كندتوانست بخش  حكومت حتي مي

كه در  –ھاي مطلقه اروپايي  اتباع خود صرفنظر از طبقه اجتماعي آنان مسلط بودند، قدرتي كه حتي حكومت

  .ھرگز در اختیار نداشتند –سراسر قاره اروپا مجموعا چھار قرن فرمانروايي كردند 

شد، از چنان قدرتي برخوردار بود كه ھیچ حاكم اروپايي ھرگز در اختیار  مولا شاھنشاه خوانده ميشاه، كه مع

قدرت و ثروت ھمگي از شاه ناشي . نداشت، اگرچه برخي شاھان روسیه، مانند پتر كبیر، به آن نزديك شدند

جامعه، از شاھزادگان و صدراعظم  اختیار مرگ يا زندگي ھريك از اعضاي. شد و جان و مال ھمه در اختیار او بود مي

توانست مال ھر شاھزاده، وزير، مالك يا  شاه تا زماني كه قدرت داشت مي. به پايین، اساسا در دست شاه بود

اگر مردم شاه را به . تاجري را مصادره كند و ھیچ قانون يا رسم مستقلي وجود نداشت كه بتواند جلوي او را بگیرد

پرستیدند، قطعا او را نماينده خدا روي زمین و چند سروگردن بالاتر از مردم عادي، از  عنوان موجودي آسماني نمي

حتي اگر شاه پسر اول شاه پیشین بود، كه . دانستند جمله پسران خود او و ديگر اعضاء خانواده سلطنتي، مي

ه مستقیما از فر ايزدي غالبا چنین نبود، مشروعیتش در درجه اول ناشي از تعلق به خانواده سلطنتي نبود، بلك

بايد بر اين نكته تاكید كرد كه شاھان ايران مشروعیت خود را از طبقه اشرافي . شد كه خدا به او داده بود گرفته مي

اين مفھوم سلطنت در دوره . كردند بردند، بلكه مستقیما از طريق فر ايزدي از خدا دريافت مي يا روحاني به ارث نمي

  .عابیري مانند ظل االله و قبله عالم براي توصیف مقام شاه به كار گرفته شداسلامي به جا ماند و ت

  درگیري حكومت و دولت

اما تقريبا . كردند كه جان و مالشان در اختیار آنان بود ايرانیان دقیقا به اين دلیل با حكمرانان خود مخالفت مي

كردند، اگرچه پس از  كرد استقبال مي ميشد و نظم را برقرار  ھمیشه از حكمراني كه در میان آشوب ظاھر مي

كرد، حتي اگر اين بدبیني  گشت و حكومت را با بدبیني تلقي مي برقراري نظم جامعه به عادت پیشین خود باز مي

ھر زمان حكومت با . شد تنھا به بدگويي، شايعه پراكني، افسانه سازي، يا مسخره كردن حكومت محدود مي

در سراسر تاريخ ايران، به جز چند مورد استثنايي، . داشتند به شورش بر ميشد مردم سر  مشكلي روبرو مي

گرايش حكومت به قدرت مطلق و استبدادي و گرايش جامعه به . تضادي بنیادي میان حكومت و جامعه وجود داشت

ودكامه رفتار يا حكومت خ» استبداد«معناي لغوي . بود) يا ھرج و مرج، فتنه، و مانند آن(سوي شورش و آشوب 

است، مفھومي كه، چه از نظر لغوي و چه از نظر كاركرد اجتماعي، با حكومت مطلقي كه تقريبا در فاصله سالھاي 

حكومت : تاريخ ايران، معمولا شاھد يكي از اين چھار حالت بود. در اروپا وجودداشت متفاوت است ١٩٠٠و  ١۵٠٠

كه معمولا حكومت مطلق و استبدادي را به  –وب مطلق و استبدادي؛ حكومت استبدادي ضعیف؛ انقلاب؛ و آش

  .آورد دنبال مي

. شود دھد و سرنگون مي ، حاكمي كه با مردم عادلانه رفتار نكند بركت الھي را از دست مي»فر ايزدي«بنابر نظريه 

تان ھاي باس بود، و اولین نمونه آن در افسانه) يا حمله خارجي(سرنگوني معمولا نتیجه شورشي موفقیت آمیز 

ضحاك به نوبه خود پس از آنكه جمشید ادعاي خدايي كرده و فر ايزدي . قیام كاوه آھنگر و فريدون در برابر ضحاك بود
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بنابر اين، بر حسب تعريف، ھركس به تاج وتخت پادشاھي . را از دست داده بود بر او شوريده و اورا كشته بود

آمد؛ و پس از سرنگوني ھر حاكمي چنین فرض  يرسید داراي فر ايزدي و حكومتش مشروع به حساب م مي

كرد و  در نتیجه، ھركس بر حاكمي شورش مي. شد كه بي عدالتي كرده و فر ايزدي را از دست داده بوده است مي

به عبارت ديگر، قانوني عیني، مثلا به قدرت رسیدن پسر اول . آمد گرفت داراي فر ايزدي به حساب مي جاي اورا مي

اي تعیین جانشین وجودنداشت و مشروعیت شورشگر صرفا با پیروزي يا شكست او ارزيابي حاكم متوفي، بر

  .شد مي

به ھمین دلیل، تقريبا ھمیشه . درنتیجه، ھرگز روشن نبود پس از مرگ يك حاكم، چه كسي جاي او را خواھد گرفت

شورش داريوش و ھم پیمانان . شد افتاد و گاه به آشوب و جنگ میان مدعیان منجر مي برسر جانشیني اختلاف مي

كرد پسر كوروش بزرگ است، اولین نمونه مشكل ازلي  پیش از میلاد علیه گوماتا، مغي كه ادعا مي ۵٢٢او در سال 

ھجري خورشیدي با مرگ فتحعلي شاه قاجار و  ١٢١۴آخرين نمونه درسال . جانشیني در تاريخ نوشته ايران است

رزا، پیش آمد كه به جانشیني شاه منصوب شده بود، اما بعضي از اش، محمد می به تاج و تخت رسیدن نوه

پس از آن، دو قدرت . عموھايش و شاھزادگان ديگر بر او شوريدند و محمد شاه آنان را با زور سركوب كرد

 امپريالیستي روسیه و بريتانیا، كه در آن زمان در ايران نفوذي فوق العاده داشتند، به قدرت رسیدن جانشین منصوب

  .كردند را تضمین مي

مثلا در دوره اشكانیان حكومت . انحصار قدرت در دست حكومت الزاما به معناي تمركز شديد دستگاه اداري نبود

حكومت . توصیف كردند» ملوك الطوائف«نامتمركز بود و در آغاز دوران پس از اسلام، مورخان عرب اشكانیان را 

. حكومت پیشین، حكومت ھخامنشي و حكومت پس از آنان، حكومت ساساني، بودتر از  اشكانیان بسیار نامتمركز

ترتیب، حكومت قاجار بسیار نامتمركزتر از حكومت پیشین صفوي و به ويژه حكومت جانشین يعني پھلوي  به ھمین

  .بود

عه ايراني ھا يكي ديگر از عوامل پیدايش اين اعتقاد است كه جام غیاب دستگاه اداري متمركز در برخي دوره

نظام قاجار دست كم تا به اين دلیل حدي نامتمركز بود كه نظام حمل و نقل قابل اعتمادي . فئودالي بوده است

اوضاع در دوره انقلاب . اي درگیر فقر روزافزون بیش از حد بالا بود وجود نداشت و ھزينه حمل و نقل براي جامعه

فظ نظم در بسیاري از مناطق كشور را از دست داده بود به حد مشروطه و در آغاز قرن بیستم كه دولت توانايي ح

ھا و تجددگرا كه روياي دولتي متمركز و نیرومند در سر داشتند  در آن زمان، ايرانیان سیونالیست. آشوب رسید

  .بردند ترجمه فارسي فئودالیزم به كار مي كردند و اين تعبیر را به عنوان آشوب را ملوك الطوائف توصیف مي

در  –يعني قدرتي كه ھیچ قانون و طبقه اجتماعي مستقلي آن را محدود نكرده باشد  –درت استبدادي حكومتق

شد، اما در زمان حاكمان ضعیفي  ايران در دست حاكمان پرقدرتي مانند شاه عباس به قدرت مطلق نیز تبديل مي

ان حاكمان نیرومند و مطلق، صرف نظر از معمولا، در دور. مانند شاه سلطان حسین ناپايدار و دستخوش تفرقه بود

ھا و  كفايت غالبا گرفتار كنش اما حاكمان ضعیف و بي. شد درجه خشونت حاكم، شورشي جدي برپا نمي

شدند، زيرا  تلقي مي» عادل«علت آن بود كه حاكمان گروه اول . شدند ھاي بالقوه خطرناك جامعه مي واكنش

بنابراين و دقیقا به . بودند، چون حفظ صلح از آنان ساخته نبود» ظالم«دوم توانستند صلح برقرار كنند و گروه  مي
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برفراز جامعه، شخصیت و خصوصیات شاه در تعیین » فرھمند«سبب ماھیت دولت استبدادي و مقام شاه 

  .كرد سرنوشت او و كشور اھمیتي غیرعادي پیدا مي

شت به اين معني نبود كه مقرراتي در ايران وجود غیاب قوانیني شبیه آنچه كه در سراسر تاريخ اروپا وجود دا

. اي وجودنداشت كه حكومت به آن پايبند باشد اما به اين معني بود كه قانون بلند مدت يا سنت جاافتاده. نداشت

اما . اي از ضوابط مدني و كیفري شرعي در ايران وجود داشت مثلا در زمینه قضا، در دوره اسلام، مجموعه پیچیده

درنتیجه، . ھاي دولت برخورد نكند شد كه با خواست بود كه اين عامل بازدارنده تنھا تا آنجا اجرا مي مشكل آن

خواھد مجازات كند، ولو آنكه آن مجازات ھیچ اساسي  توانست فرد، خانواده، يا شھري را آنچنان كه مي حكومت مي

ن مناسب شاه يا حاكم محلي را بخنداند، توانست در زما ترتیب، اگر محكوم مي به ھمین. در شرع نداشته باشد

  .ممكن بود از مجازات جان سالم به در ببرد

كرد كه اساسا منكر حكومت بود، حتي اگردر ھر دوره كوتاه  از سوي ديگر، جامعه دقیقا به اين دلیل شورش مي

از آنجا كه  به اختصار، مردم. مدت روشي براي مشروعیت بخشي و مذاكره میان حكومت و جامعه وجود داشت

مردم ھمیشه در حال شورش . پذيرفتند ھیچ حق مستقل و ذاتي نداشتند، ھیچ مسوولیت مستقل و ذاتي را نمي

اما جامعه معمولا . نبودند، زيرا شورش تنھا در شرايط ضعف شديد حكومت در اثر عوامل داخلي يا خارجي ممكن بود

ھمكاري داوطلبانه جامعه . كرد ا نیرويي بیگانه تلقي ميدانست و بنابراين حكومت ر سلطه حكومت را مشروع نمي

  .به ندرت در تاريخ ايران پیش آمده است –و نه تسلیم اجباري يكي در برابر ديگري  –با حكومت 

مثلا ھنگام شورش  –در چنین شرايطي . شد داد و به آشوب كامل تبديل مي گھگاه شورش سراسري نیز رخ مي

شدند يا در لحظه  مردم يا با شورشیان ھمراه مي –وري صفوي در قرن ھجدھم میلادي يك قبیله افغان در امپرات

ماندند، اگرچه پس از گرفتار شدن در آشوب كاملي كه معمولا پس از سرنگوني  سرنوشت ساز بي طرف مي

ل مردم به اين دلیل از شورش استقبا. شدند آمد از پشتیباني نكردن از حكومت پشیمان مي حكومت پیش مي

به ويژه ھنگامي كه ضعیف و دستخوش تفرقه بود و  -ماندند كه حكومت را  كردند يا بي طرف باقي مي مي

اين وضعیت اساسا نتیجه جدايي . دانستند داراي مشروعیت ذاتي نمي –توانست صلح و ثبات را حفظ كند  نمي

  .داد ھاي ضدحكومتي را در جامعه پرورش مي حكومت و جامعه بود كه گرايش

توانست ھر  را، كه مي» عادلي«را بركنار كنند و حاكم » ظالمي«ھاي سنتي ايراني آن بود كه حاكم  دف انقلابھ

كسي باشد، به جاي او بگذارند، اگرچه اندك مدتي پس از جشن سرنگوني حاكم پیشین، مردم حاكم تازه را 

سرنگوني حاكم و حكومت فعلي بودند، تا ھايي بیشتر به دنبال  بنابراين، چنین انقلاب. كردند تلقي مي» ظالم«

اينكه جانشین مناسبي براي آن پیدا كنند، تا چه رسد به آنكه بخواھند نظام حكومت استبدادي را، كه تا قرن 

پس از آشنايي ايرانیان با حكومت قانون در اروپا . شد، بركنار كنند نوزدھم طبیعي و در نتیجه اجتناب ناپذير تلقي مي

. م، در اوائل قرن بیستم بركناري حكومت استبدادي به ھدف اصلي انقلاب مشروطه تبديل شددر قرن نوزدھ

بردند اما تقريبا ھمیشه با ديدن تغییر  به سر مي –تر بھتر  ھر چه تند –ايرانیان تقريبا ھمیشه در آرزو و امید تغییر 

تركیب ديدگاھي بسیار  .ديدند خود نمي شدند، دست كم تا حدي به اين دلیل كه تغییر را مطابق میل سرخورده مي

ھاي ايرانیان است  آرمانگرايانه درباره زندگي عمومي و روشي بسیار عملگرايانه در زندگي خصوصي يكي از ويژگي

  .ھاي ديگر يافت شود كه بعید است در میان بسیاري از ملت
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از آنجا كه بر ھیچ طبقه اجتماعي حكومت . تضاد حكومت و ملت در زندگي افراد و جامعه پیامدھاي مھمي داشت

اين بدان معني . اي پايبند نبود العاده داشت و به ھیچ قانون يا سنت نوشته يا نانوشته متكي نبود قدرتي فوق

چنین چیزي ھیچ جا، ھرگز ممكن . خواھد بكند توانست ھرچه مي نیست كه حاكم قدرت نامحدود داشت و مي

لازم براي مداخله در امور داخلي يك قبیله پرقدرت را نداشته باشد و نتواند در مثلا، ممكن بود حاكمي ابزار . نیست

توانست دستور بدھد پسر خود او، عضوي ديگر از خانواده  اما ھمین حاكم مي. زندگي آن قبیله دخالت كند

افراد را، صرفنظر توانست اموال و املاك  پادشاھي، صدراعظمِ يا ھر شخص ديگري را كور كنند يا او را بكشند يا مي

توانست تا سرحد توانايي جسمي خود از قوه قھريه  به عبارت ديگر، حاكم مي. از منزلت اجتماعي آنان تصرف كند

در چنین شرايطي، ھنگامي كه شاه يا حاكم دستور اعدام . استفاده كند بدون اينكه با ھیچ مانع قانوني روبروشود

كرد ممكن بود دو ابزار براي محدود كردن او به  مقامي دولتي را صادر مي شاھزاده يا) يا كتك زدن يا معلول كردن(

راه ديگر اين . در يك مكان مذھبي يا مورد احترام، گاه حتي در اصطبل شاه، بود» بست نشستن«يكي . كار برود

ھا تنھا گاه به  روشاين . بود كه افراد بانفوذ میانجي شوند و به شاه التماس كنند كه حكم را لغو كند يا كاھش بدھد

  .دادند گاه نتیجه مي

، به معناي اين كه جامعه در سراسر تاريخ يكسان »غیرتاريخي«ھاي پیشین  اما بايد گفت كه ھیچ يك از استدلال

تر از تاريخ اروپا  برعكس، به علت ماھیت كوتاه مدت جامعه، تغییر در تاريخ ايران بسیار فراوان. مانده است، نیستند

  .در تاريخ ايران ثابت ماند، خودكامگي قدرت بود آنچه. بود

  جامعه كوتاه مدت

داد، عامل اصلي ناتواني و ضربه  العاده مي ترتیب، استقلال حكومت از جامعه، كه به حكومت قدرتي فوق به اين

د، چنانكه توانست به ھنگام نیاز برھمدلي و پشتیباني طبقات ممتاز تكیه كن حكومت به ندرت مي. پذيري آن نیز بود

و چنانكه گفته شد، از آنجا . ، پیش آمد١٣۵٧دوبار در قرن بیستم، در انقلاب مشروطه و ھفتادسال بعد در انقلاب 

و معمولا (توانست با سرنگون كردن  كه حق جانشیني در قانون يا سنت تضمین نشده بود، ھر شورشگري مي

  .حاكم جاي او را بگیرد) كشتن

از يك سو، حكومت . ناپذيري و ناامني غیرعادي در سطح فردي و اجتماعي بودحاصل اين ھمه، پیش بیني 

از سوي ديگر، اين كه جامعه، دست كم در عمل، حكومت را . كرد خودكامه زندگي را ناامن و غیرقابل پیش بیني مي

كرد  اايمن ميكوشید در ھرزمان و به ھر شكل كه بتواند به آن آسیب برساند حكومت را ن دانست و مي مشروع نمي

شاه دستور كشتن يا كوركردن پسر يا عضوي ديگر از خانواده خود يا . ترساند كه مبادا قدرت را از دست بدھد و مي

ترسیده  ترين سوءظني كرد كه در نتیجه كوچك وزير يا مقامي ديگر را نه براي لذت شخصي، بلكه ھنگامي صادر مي

شد كه شاه پناھگاھي قانوني و  اس خطر دقیقا از آن رو ظاھر مياين احس. و خود را در خطر احساس كرده باشد

دانست كه اگر طرف ديگر زودتر بجنبد و پیروز شود، براي پیشگیري  اجتماعي جز قدرت شخصي خود نداشت و مي

  .يا كاھش احتمال سرنگوني كاري از دستش بر نخواھد آمد

نداشت كه پس از مرگش پسر محبوبش به جاي او  شاه اطمینان. بود» جامعه كوتاه مدت«نتیجه اين شرايط، 

دانست كه ممكن است در ھر لحظه مقام و چه بسا مال و جان،  ھر وزير، حاكم يا مقام ديگر مي. خواھد نشست

ھیچ توانگري اطمینان نداشت كه بتواند در برابر شاه، حاكم محلي يا ھرفرد مقتدرديگري از . خود را از دست بدھد
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توانست اطمینان داشته باشد كه منزلت يا اموالش به دست بازماندگانش  تر كسي مي كم. ندثروت خود دفاع ك

  .برسد، مثلا نوه وزيري جايگاھي مھم بیابد، يا نوه تاجري مردي توانگر شود

ديد كلي نسبت به زمان، پیش . به اين سبب، بسیار بعید بود كه تصمیمي بر پايه ملاحظات بلندمدت گرفته شود

» اي بابا، شیش ماه ديگه، كي زنده است، كي مرده؟«: شد برنامه ريزي در اين تعبیر فارسي خلاصه ميبیني و 

دانستند ممكن است ناگھان، بدون ھیچ ھشداري، مقامشان را از دست بدھند و از اين رو  صاحب منصبان مي

اده كنند و در نتیجه با مردم زير توانند از مزاياي مقام خود استف كوشیدند تا زماني كه بر سركارند ھرچه مي مي

سرمايه گذاري طبیعتا كوتاه مدت بود و سرمايه گذار به دنبال آن . كردند فرمان خود با طمع و حرص شديد برخورد مي

به عبارت فني، افق سرمايه گذاري معمولا از يك يا . كه سرمايه و سود خود را ظرف يكي دو سال به دست آورد

  .كرد دوسال تجاوز نمي

ھاي  اي از دوره بنابراين، تاريخ ايران اگرچه بلند و پرماجراست، در بلند مدت از تداوم برخوردار نبوده، بلكه مجموعه

انباشت بلندمدت سرمايه به دلايلي كه گفته شد ممكن نبود، زيرا حتي . كوتاه و به ھم پیوسته را دربرگرفته است

زد، اين كار او در زمان حیاتش، پس از مرگ، يا مدتي بعد از آن، در  گذاري بلندمدت دست مي اگر بازرگاني به سرمايه

گاه از قوانین ارث در دوره اسلامي ايران به عنوان مانع انباشت . شد نتیجه غارت، مصادره يا تقسیم مختل مي

مصادره  اما در حقیقت، ممكن بود ثروت ھر كسي در دوران زندگي خود او نیز غارت يا. سرمايه سخن به میان آمده

شود و ھیچ معلوم نبود كه آيا اموال ثروتمندي به دست وارثان او خواھد رسید، يا حكومت مقداري يا كل اموال را 

  .مصادره خواھد كرد

نھادھاي آموزشي ھم . ماھیت كوتاه مدت جامعه ھم علت و ھم معلول غیاب اشرافیت بلند مدت در ايران بود

آوردند، در بلند مدت ادامه  تند و گاه دستاوردھايي خیره كننده پديد مياگرچه در ھر دوران كوتاھي وجود داش

به طور كلي، غیاب طبقات و نھادھاي بلند . بايست در دوران كوتاه تازه، كار خود را از سر بگیرند يافتند و مي نمي

  .مدت در تاريخ ايران چشمگیر بوده است

  مردم ايران

به جز كشوري كه امروز . رفتند بودند، كه پارسیان يكي از آنان به شمار ميايرانیان در اصل اعضا بیش از يك نژاد 

. تر ايران تعلق دارند شود، افغانستان و تاجیكستان نیز از ديد تاريخي و فرھنگي به پھنه گسترده ايران نامیده مي

نستان، ازبكستان، تركم تر است و به شمال ھند، منطقه فرھنگي ايران حتي از مجموع اين سه كشور نیز گسترده

  .شود نامیده مي» جھان پارسیگونه«سرزمیني كه امروز : رسد قفقاز و آناتولي مي

ھاي بسیاري از جمله كردي، پشتو، اوستي  ھاي متعدد ايراني است كه زبان فارسي تنھا يكي از اعضا خانواده زبان

در ھمین حال، ايرانیان امروز به . گیرد ر ميروند در ب ھاي محلي داخل ايران را كه ھنوز به كار مي و تعدادي زبان

ھايي از فارسي در افغانستان  از سوي ديگر، گونه. گويند تركي و عربي، نیز سخن مي ھاي غیر ايراني، از جمله زبان

ھاي  لھجه. وگو و زبان ادبي يكديگر را درك كنند توانند گفت روند و مردم اين سه كشور مي و تاجیكستان به كار مي

  .روند د فارسي ھم در ايران به كار ميمتعد
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بحث درباره تاريخ، اقتصاد، جامعه و سیاست ايران بدون بررسي كامل زندگي كوچ نشینان ايراني، از پارسیاني كه 

نخستین امپراتوري ايراني را پايه گذاشتند تا پادشاھي قاجار كه تا قرن بیستم به جا بود، واقعگرايانه و جامع 

ھاي سرسبز از شمال، شمال شرقي و شرق به  وجوي چراگاه مان ايراني و غیر ايراني در جستمرد. نخواھد بود

خشكسالي يا فشار . منطقه ايران رسیدند و پس از استقرار با ھجوم اقوام ديگر از بیرون و درون آن روبرو شدند

سبب تحرك داخلي و  جمعیت در مناطق ديگر سبب مھاجرت كوچ نشینان به ايران و خشكسالي در داخل ايران

  .رفت و آمد سالانه میان مناطق سردسیر و گرمسیر بود

. كردند كوچ نشینان به علت توانايي رزمي، تحرك و پرشمار بودن بر روستايیاني كه ھدف حمله شان بودند غلبه مي

بر قبايل ديگر غلبه  داد كه به سبب ھمین توانايي رزمي و تحرك، يك قبیله يا ائتلافي از چند قبیله امكان آن را مي

ھاي خود مازاد تولید كشاورزي را مستقیم يا غیر  كنند و حكومتي مركزي تشكیل بدھند كه بتواند براي تامین ھزينه

دقیقا به . مستقیم جمع آوري كند و به حكومتي عظیم، قادر به اداره سرزمین گستره ايران و دفاع از آن، تبديل شود

نشیني بود كه حاكمان ايران در بخش بزرگي از تاريخ كشور ھمیشه در حال سبب ھمین ماھیت و منشاء كوچ 

يا اگر بابل را ھم به حساب  –شوش، تخت جمشید و اكباتان  –حركت بودند، چنانكه ھخامنشیان سه پايتخت

كردند كه  ھاي ايراني، از آغاز تا قرن بیستم، را كوچ نشیناني پايه گذاري ھمه حكومت. بیاوريم چھار پايتخت داشتند

  .گرفتند چه بسا پس از تبديل شدن به حكومت ھدف حمله كوچ نشینان ديگر از بیرون يا درون ايران قرار مي

مردم، كالا و ھمچنین عقائد و . ايران در سراسر تاريخ خود بر سر راه آسیا و اروپا، شرق و غرب قرار داشته

اثر شرق . اند ارد شده و از غرب سرزمین خارج شدهھاي فرھنگي معمولا، اگرچه نه ھمیشه، از شرق و فراورده

شود، اگرچه  ھاي شرق ايران يافته مي ھاي ايراني در سرزمین ھا و اسطوره چنان بوده كه ريشه بسیاري از افسانه

ا توان آن ر اي را به وجود آورد كه مي اين موقعیت جغرافیايي ويژه پديده. اسلام و مردم عرب از غرب به ايران درآمدند

نامید و ھم از ثبات كشور كاسته و ھم بر غناي آن افزوده؛ در مردم آن ھم احساس میھمان » اثر چھار راه بودن«

نوازي و مھرباني به افراد خارجي و ھم حساسیت نسبت به خارجیان به طور كلي به وجود آورده؛ ھم ايرانیان را به 

ترس از مقاصد خارجیان را در آنان پرورش  ترغیب كرده و ھم ھا، فنون و راه و رسم خارجیان ھا، عادت فراگرفتن روش

ترس از توطئه بیگانگان دست كم تا حدي محصول حكومت استبدادي و بیگانگي  داده، اگرچه خارجي ستیزي و

  .سنتي جامعه از حكومت بوده است

كنند كه زبان  ني زندگي مياين است كه اكنون در ايران جوامع قومي و زباني گوناگو» اثر چھارراه«يكي از نتايج 

ترك زبانان در آذربايجان،  .تركي، عربي، بلوچي يا زباني ديگر است مادري برخي از آنان فارسي و زبان ديگران كردي،

تركي  مردمان. تركیه و قفقار ھم مرز است غرب كشور متمركزاند كه اكنون به چند استان تقسیم شده و با-در شمال

اما مردم مناطقي ديگر، از جمله . تركند شرق و عشاير قشقايي در جنوب از نژاد- ن میانه شمالتركمنا زبان ديگر مانند

كردان كه بیشتر سني مذھبند . گويند تركي سخن مي شمالي نزديك تھران، نیز به-برخي روستاھاي منطقه مركزي

تان در غرب ايران زندگي كردان در منطقه كردس. ھاي ايراني است مردمي ايراني اند و زبانشان يكي از زبان

اند و تقريبا به طور  نژاد شیعه - ايرانیان عرب. شرق كشور ساكنند- كنند، اما مردم كردنژاد ديگري نیز در شمال مي

شرق، در مرز -اند و در جنوب اما مردم بلوچ ايران سني. كنند كامل در خوزستان، نزديك به مرز عراق، زندگي مي

. ترين مناطق ايران است ھاي ايراني و بلوچستان يكي از كم توسعه يافته از زبانبلوچي . پاكستان سكونت دارند
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اقوامي مانند . كنند علاوه بر اين، جوامع ديگري از جمله تعداد كمي ارمني، آسوري و يھودي نیز در ايران زندگي مي

  .اند اي ھا ھنوز تا حدي قبیله لرھا و بختیاري

  یسم نوينھويت ايراني و ايدئولوژي ناسیونال

ھاي مربوط به تاريخ  بعدا در فصل –يعني ايدئولوژي آريايي گرايي يا پارسي مداري  - گرايي نوين ايراني  برآمدن ملي

اي باستاني، پیش  توان به اختصار گفت كه بازآفريني گذشته اما در اين مقطع مي. معاصر ايران بررسي خواھد شد

پايي، به ويژه آلماني، براي ساختن ھويتي كاملا نو و امروزي موفق نشد، گرايي نوين ارو از اسلام، با توجه به ملي

اين تفكر . زيرا بیشتر نتیجه ھیجان ايدئولوژيك و روياھاي عاطفي بود تا حاصل ارزيابي واقعگرايانه تاريخ و جامعه ايران

كه ھمه پارسي نژاد  – چند دھه بر آگاھي اجتماعي و سیاسي بسیاري، اگر نه ھمه ايرانیان تحصیلكرده امروزي

اي  تاثیر گذاشت، اگرچه بسیاري از آنان، مانند نويسنده برجسته صادق ھدايت، با حكومت پھلوي میانه –نبودند 

  .نداشتند

اند و تنھا به يك زبان،  در نتیجه، ادعاي رسمي رايج در بخش بزرگي از قرن بیستم كه ايرانیان از نژاد خالص آريايي

ھاي ملي گرايانه افراطي اروپايي  تر از ايدئولوژي تر و باورنكردني اي بود حتي خیالي د افسانهگوين فارسي، سخن مي

ھايي  اي دامن زد كه پیامدھاي آن ھنوز در بخش ھاي قومي ھا و درگیري اين ادعا به رنجش. كه سرچشمه آن بودند

ران ھمانقدر تازگي دارد كه خود قرن در حقیقت، دشمني و درگیري بر پايه نژاد در اي. شود از ايران احساس مي

بیستم و در نتیجه ايدئولوژي آرياگرايي و پارسي مداري به وجود آمد كه عرصه فكرنوين آن زمان را در نورديد و به 

ھاي مھمي بر سر  تاريخ ايران، مانند كشورھاي ديگر، شاھد درگیري. ايدئولوژي ايران در عصر پھلوي تبديل شد

وده، اما تا پیش از قرن بیستم نفرت قومي يا نژادي يا احساس برتري يا حقارت معمولا قدرت، دين و مذھب ب

  .تركیب آن نقش مھمي نداشته است در

تر  گرايي آريايي و پیامدھاي خطرناك آن براي وحدت ملي و تمامیت ارضي ايران را كم ماھیت غیر تاريخي ملي

. ھشگر برجسته ايران در قرن بیستم، درك كرده بودزاده، سیاستمدار و پژو كسي به روشني سید حسن تقي

كرد نه میھن دوستي، كه ايدئولوژي مدعي برتري فطري يك نژاد، ملت يا  زاده آن را محكوم مي گرايي كه تقي ملي

، ھنگامي كه سفیر ايران در لندن بود، به تھران فرستاد ١٣٢٠اي رسمي كه در دھه  تقي زاده در نامه. فرھنگ بود

رويه افراطي ملت پرستي تعرض آمیز و مشوبه به «حمله آورد و از » ترك مدار«مدار يا - گرايي توراني به ملي

خودستايي مبالغه گر، با بي مبالاتي به تاريخ و حقايق تاريخي و تاويل ھر امري از امور عالم به سلیقه ملت 

اي ديگر موضوع را با ھمان  او در نامه. سخن گفت» تركیه بوده است پرستانه خود كه طريق بعضي از سیاست بافان

ملت ايران خداگیر شده و به جنون ملي دچار شده بخواھد براي آسوده شدن «صلابت دنبال كرد و گفت اگر روزي 

ھاي گوناگون قومي و زباني  ھايي از كشور را كه مسكن گروه ، بايد بخش»خیال خود اين سیاست را تعقیب نمايد

  .بسیاري از قبايلي را كه از نژاد عربند از كشور بیرون برانداست از خود جدا كند، يا 

ھماھنگ با خصومت طبیعي جامعه با  –، آن ايدئولوژي چنان در تبلیغات رسمي جا افتاده بود كه ١٣۵٠اما در دھه 

كردند كه در تاريخ باستان ايران چیز  انكار مينه تنھا ايرانیان سنتي بلكه حتي روشنفكران متجدد  –حكومت 

گرايي رسمي حكومت  به تعبیر ديگر، دقیقا به اين دلیل كه ملي. درخشان يا حتي قابل احترامي وجود داشته است

كردند آن افتخارھا را ھم  گرفت، كساني كه حكومت را رد مي باستاني يكي مي) بازآفريني شده(را با افتخارھاي 
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براي مدتي كوتاه، تقريبا ھمه ملت معیارھاي فرھنگي اسلام را به عنوان عناصر عمده ھويت خود . دندكر انكار مي

پذيرفت، دقیقا به اين دلیل كه ھويت اسلامي، ھويت و مشروعیت حكومتي را كه ملت با آن درافتاده بود نفي 

  .كرد مي

ھجري خورشیدي،  ١٢٨۵ب مشروطه در سال توان گفت كه از زمان انقلا براي ساده كردن اين موضوع پیچیده مي

داد، جامعه از تصوري بازسازي شده از ايران پیش از اسلام  ھرگاه حكومت خود را مترادف اسلام و سنت نشان مي

ھاي شیعه چشم  داد، جامعه به اسلام و سنت كرد و ھرگاه حكومت ھويت ايراني به خود مي جانبداري مي

گرفتند عمدتا محصول درگیري آنان با  رانیان در ھر مقطع از زمان به خود ميبنابراين، ھويتي كه اي. دوخت مي

حكومت موجود در آن مقطع بود و نبايد آن را ھويتي فرھنگي دانست كه صرف نظر ازملاحظات كوتاه مدت سیاسي 

ر بي دين يك ايراني، حتي اگ –و حتي روانشناسي  –از ديد جامعه شناسي و تاريخ . اند ھمه در آن سھیم بوده

تواند خود را از  ترتیب، يك ايراني نمي ھا تجربه اجتماعي و فرھنگي اسلامي است؛ به ھمین باشد، محصول قرن

ايران باستان جدا كند، زيرا ايران باستان زمینه تاريخي ايران اسلامي بوده و بر آن تاثیر فرھنگي بزرگي گذاشته، تا 

» دوقطبي بودن«حتي مفھوم . اسلامي ديگر متفاوت بوده است جايي كه اسلام در ايران با اسلام كشورھاي

تر است، براي توصیف  نیز، كه از دوھويت افراطي واقعگرايانه) وجود ھمزمان دو ھويت اسلامي و پیش از اسلامي(

 ھاي تاريخي آن، ھويت ايراني كافي نیست زيرا تلويحا بدان معناست كه چیزي به نام ايران اسلامي، جدا از ريشه

توانست وجود داشته باشد كه ايرانیان  ايراني اسلامي و مستقل از گذشته خود تنھا در صورتي مي. وجود داشته

  .ھويت پیش از اسلامي خود را از دست داده و عملا عرب شده باشند، چنانكه در مصر پیش آمد

ژاد خالص با حقائق تاريخي و تجربي به عنوان اعضاي يك ن) و حتي فارسي زبانان(به علاوه، نه تنھا توصیف ايرانیان 

تر آن كه چنین تعريفي ظرفیت و توانايي بالقوه وچشمگیر ايرانیان براي دريافت، جذب و تلفیق  در تضاد است، مھم

در حقیقت، ھمین . گیرد ھاي بیگانه از بابل قرن ششم پیش از میلاد تا آمريكاي قرن بیستم را در نظر نمي فرھنگ

  .اوم فرھنگ و تمدن ايراني استويژگي راز غنا و تد

  ايرانیگري

تر از ايران امروز را در برمي گرفتند،  ھاي میانه مردمي حتي گوناگون ھاي ايران باستان و سده اما اگرچه امپراتوري

ايرانیگري به ھیچ وجه . كرد ھا ومردم ھمسايه جدا مي ھمیشه ايران را از سرزمین) يا ايرانیت(يك ويژگي ايرانیگري 

گرايي نوين نبود، بلكه به معناي احساس اجتماعي و فرھنگي مشتركي بود كه كشور و مردم آن را  معناي مليبه 

اين احساس تعلق صرف نظر از تنوع، شايد درمورد . ساخت از يونانیان، رومیان، اعراب و مردم چین و ھند متمايز مي

ھاي فراوان،  ھا و دين از ايران، كه با وجود زبانتر  تر و پر جمعیت ھند بیشتر صادق بود، سرزمیني بسیار بزرگ

  .داد فرھنگي عمومي كه بي شك ھندي بود اجزاء آن را به ھم پیوند مي

اند در گذار زمان يكسان  عواملي كه مردم ايران را به ھم پیوند داده و ھويت مشترك ايراني آنان را شكل داده

ھاي میانه به بعد از اھمیتي خاص  د و سه عامل از سدهان اند، اگرچه برخي ھمیشه نقشي مھم داشته نبوده

يكي زبان فارسي، كه زبان مشترك و حامل ادب و فرھنگ ايران بوده و غالبا فراي مرزھاي ايران نیز . اند برخوردار بوده

اسلام دوم، . به كاررفته و حتي در كشورھاي ديگر مانند ھند دوران گوركانیان به زبان رسمي و فرھنگي تبديل شده

شیعي، كه تنھا در ايران حكومت كرده؛ مذھب بیشتر ايرانیان است و جوانب و پیامدھايي دارد كه از دوران پیش از 
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اند  سوم، قلمرويي كه اگرچه مرزھاي آن در طول تاريخ پیش و پس رفته. اند اسلام در ژرفاي فرھنگ ايراني جاداشته

  .يك منطقه فرھنگي موجوديت مشخصي داشته است و چند حكومت در آن برپا شده، دست كم به عنوان

ھا تفرقه عمدتا در زبان و فرھنگ فارسي زنده  كه حتي در خلال قرن -تر را  شاھد قاطع اين ھويت ايراني گسترده

ھاي شاعران و آثار ناقدان، بلكه در ادبیات سنتي ايران در معناي  ھاي قطور تاريخ و ديوان نه تنھا در كتاب -مانده 

شاعر بزرگ . ھا نوشت توان در باره آن كتاب كنیم كه مي در اينجا به دو نمونه اشاره مي. توان يافت تر آن نیز مي كباري

ھاي بتھوون دارند، زاده  ھاي فاخر و پرطنینش ابھتي چون سمفوني ايراني قرن پنجم ھجري، خاقاني، كه قصیده

. دري مسیحي، احتمالا ارمني، كه بسیار به او دلبسته بودبود، با ما) در جمھوري آذربايجان امروز(شیروان قفقاز 

خاقاني با شنیدن خبر قتل و غارت غزان در خراسان بزرگ، كه در آن زمان بخشي از شرق امپراتوري سلجوقي و از 

  .زادگاه او ھمانقدر دور بود كه اروپاي مركزي، با سرودن دو قصیده بلند و تكان دھنده به سوگواري نشست

اي است كه غزان خاك به دھانش ريختند و او را  قصیده در سوگ امام محمد يحیي، رھبر ديني بلندپايهاين دو 

  :گويد خاقاني در يكي از اين اشعار مي. كشتند

  كنند ديد آسمان كه در دھنش خاك مي

  واگه از آن كه نیست دھانش سزاي خاك

گويد در سفر به  سعدي در گلستان مي. ستنمونه دوم سعدي، شاعر، عالم و حكیم شیرازي قرن ششم ھجري ا

كاشغر، شھري در خوارزم كه اكنون در غرب قلمرو چین قراردارد، در مسجد جامع جواني را ديد كه كتابي درباره 

سعدي . جوان از او خواست كه چیزي از سعدي بخواند. وگو شد خواند و با او وارد گفت دستور زبان عربي مي

غالب اشعار او درين زمین به زبان پارسیست، اگر : ن لختي به انديشه فرو رفت و گفتجوا. شعري به عربي خواند

سعدي شعري به فارسي خواند كه ظاھرا بايد في البداھه سروده باشد، زيرا در آن » .بگويي به فھم نزديكتر باشد

دانست كه او كیست، رفت جوان  روز بعد، كه سعدي از كاشغر مي. گويد به طنز از آموزش دستور عربي سخن مي

  .دادند و وداع كردند» بوسه بر سر و روي يكديگر«و 

توان درفراسوي  اين ھويت ايراني تنھا فرھنگي نیست بلكه اجتماعي و روانشناختي نیز ھست و در نتیجه مي

 ھیچ ناظر خارجي، ھر قدر. گوناگوني قومي و زباني كه از آن ياد شد شخص و شخصیتي ايراني را مشاھده كرد

اي  بخشي معروف از آداب معاشرت ايرانیان و نشانه» تعارف«. نقاد، نتوانسته است از میھمان نوازي ايراني ياد نكند

توان پیش از يك ايراني وارد جايي شد، يا بر سر سفره او كم غذا  به سختي مي. از ادب و سخاوت فراوان آنان است

» تعارف«. ھمیشه ھم نبايد آن را به معناي تحت اللفظي گرفت تر از اينھاست و گسترده» تعارف«اما دامنه . خورد

دانند چگونه بايد به آن  است كه غیرايرانیان معمولا نمي» نوع خاصي از رفتار زباني در ارتباط كلامي«ھمچنین 

يك ويژگي عمومي ديگر ايرانیان غرور آنان است، ھم در سطح فردي و ھم در سطح ملي، كه گاه . پاسخ بدھند

توانند تواضع بسیار، گاه تا حد اھانت به خويش، به ويژه  با وجود اين، ايرانیان مي. كند ادي اغراق آمیز پیدا ميابع

توانند ھم به  بسته به حال و ھواي شخصي و زمان و مكان، ايرانیان مي: نسبت به كشورخود، نیز نشان بدھند

  .كشور خود افتخار كنند و ھم از آن شرمسار باشند
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از روانشناسي اجتماعي ايرانیان كه به ندرت از ديد ناظران خارجي پنھان مانده رواج تقیه است، به معناي  اي جنبه

حتي تظاھر به  –در شرايط بسیار دشوار  –پنھان داشتن عقايد واقعي شخص، ديني يا جز آن، در صورت لزوم و 

شود، اما  عناصر مذھب شیعه تلقي مياين ويژگي معمولا يكي از . آرايي كه شخص واقعا به آن معتقد نیست

تري دارد و محصول ناامني اجتماعي و تاريخي است كه پیش از اين از آن ياد شد و در درجه اول در اثر  ريشه عمیق

  .ھاي فراوان خارجي تقويت شده است ماھیت استبدادي حكومت و جامعه ايراني به وجود آمده و در اثرحمله

. كنند ايرانیان آنگاه كه تصمیم بگیرند، احساسات خود را علنا و به قوت ابراز مي. نیز دارداما تقیه ايراني روي ديگري 

، به معناي پذيرفتن موضع میانه »سازش«. يك ايراني متعارف معمولا، چه در فكر و چه در عمل، موضع محكمي دارد

بنابراين، ھنگام درگیري رو . شود يو نه به معناي تحمل وضعیتي نامطلوب، معمولا تخلف از اصول و تسلیم تلقي م

دھند به جاي سازش، خطر شكست  ترجیح مي ايرانیان معمولا –چنانكه چندين بار در قرن بیستم روي داد  –در رو 

ھنگامي كه ايرانیان در را به روي احساساتشان بگشايند، بعید است به آساني بتوان رضايتشان را . كامل را بپذيرند

روي و اعتدال از خصائص بارز  میانه. گر احتمال آن باشد كه در نھايت بازنده باشند، نه برندهبه دست آورد، حتي ا

  .ايرانیان نیست

  نظريه توطئه

برعكس، به احتمال زياد معتقد خواھند بود . كنند ايرانیان به ندرت ظاھر ھر رويداد، پديده، نظر يا پیشنھاد را باور مي

ترين جلوه اين گرايش را در نظريه  مشھورترين و علني. در زير آن نھفته است كه ظاھر امر گمراه كننده و حقیقت

توان ديد، كه به ھیچ وجه اختصاص به ايران ندارد و حتي اخیرا به جوامع غربي نیز گسترش  توطئه سیاسي مي

) حدي رواج دارد كه ھنوز ھم تا(يك نمونه مشھور . تر است تر و گسترده تر، قوي يافته، اگرچه در ايران ريشه دار

اي كه معمولا محصول  ، حتي در وقايع بسیار جزيي است، پديده»ھا انگلیس«گرايش به اعتقاد به دخالت بريتانیا، يا 

ھاي فردي و اجتماعي  تر است و بر بسیاري از پديده اما اين عادت بسیار كھن. شود امپريالیسم نوين غرب تلقي مي

كند، اما اگر ممكن باشد ھر چیزي اتفاق  توصیف مي» مملكت امكانات«ايران را يك اصطلاح قديمي . گذارد تاثیر مي

  .سازگار است» جامعه كوتاه مدت«بیفتد، ھیچ چیز قابل پیش بیني نخواھد بود و اين با منطق 

ترين رويدادھاي كشور نیز نتیجه دسیسه و دخالت دست  در قرن بیستم، به خصوص، اين اعتقاد كه حتي كوچك

بريتانیاست چنان گسترش پیدا كرد كه تقريبا ھمه، از شاه و وزير گرفته تا آموزگار و راننده تاكسي، احساس نامريي 

اگر نه با سحر و  –نیست و آنان با مھارت » ھا انگلیس«اي در دست  كردند كه كشورشان چیزي بیشتر از بازيچه مي

زاده در برخي  تقي. كنند ريزي و اجرا مي ايراني را برنامه ترين وقايع جامعه برخي از ريزترين جزيیات كم اھمیت –جادو 

اي  در نامه. كند به اين موضوع اشاره مي ١٣٢٠اش به عنوان سفیر ايران در لندن در دھه  ھاي رسمي از نامه

  :نويسد مي

دانم به چه سبب يك مرض عمومي وھم به بسیاري از مردم مملكت ما دست داده كه درست مثل وباي  نمي

یخولیا شده كه ھیچ فرقي با مرض طبي عمومي ندارد و آن اين است كه يك اعتقاد عمومي پیدا شده كه مال

ھا مثل جن و پري در ھمه امور دست دارند و مانند قضا و قدر، كل امور از كوچك و بزرگ و حتي مقدرات  انگلیس

  .گردد آنھاست و به انگشت آنھا ميو ماموريت حاكم جوشغان، تابع اراده .... ترفیع رتبه مامورين  اشخاص و
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. كند ھاي بريتانیا در ايران را استادانه تصوير مي داستان طنز دايي جان ناپلئون ھراس از قدرت ماوراءالطبیعه و دخالت

اما، چنانكه اشاره شد، در حقیقت اين موضوع در ايران ريشه دار و تاريخي است؛ تنھا در نتیجه ضعف ايران در برابر 

. خارجي در چند قرن گذشته به موجود نیامده؛ و تنھا به بريتانیا با كشورھاي خارجي ديگر مرتبط نیست نیروھاي

بسیاري از ايرانیاني كه از انقلاب مشروطه حمايت كردند به زودي به اين اعتقاد رسیدند كه آن انقلاب حیله بزرگ 

ھاي اين اعتقاد بي شمارند و ھر روز  انواع و نمونه .بريتانیا براي كاستن از نفوذ روسیه تزاري در ايران بوده است

  .رو شد توان با آنھا روبه مي

  شخص گرايي

. كنند اظھار نظر نكرده باشد توصیف مي» فردگرايي ايراني«تر ناظر خارجي ھست كه درباره آنچه خارجیان  كم

ھرگز به دقت تعريف نشده و خود واژه » زچی«اشاره اين ناظران به چیزي ويژه در بینش و رفتار ايرانیان است، اما اين 

به معناي بینش و روشي است كه متفكران لیبرال » فردگرايي«در سنت غربي، . به چند دلیل گمراه كننده است

اين فردگرايي . در قرن ھجدھم و اوائل قرن نوزدھم خواستار آن بودند –به خصوص در بريتانیا و فرانسه  –اروپايي 

تجارت مدار و انحصارگر و محدوديت شديد آنان بر تجارت فردي و نیز قدرت كلیسا در تعیین  ھاي واكنشي به حكومت

ھاي نوزدھم و بیستم در غرب جا افتاد و  اين بینش و سیاست به تدريج در قرن. شیوه زندگي فردي و اجتماعي بود

ھاي فردي را از  و آزاديبا جنبش سوسیالیسم روبرو شد كه تنھا در غرب دموكراتیك ھرگز حس مراعات حقوق 

  .ھاي خاص خود را دارد اي است و ويژگي بنابراين، فردگرايي اروپايي پديده تاريخي تازه. دست نداد

نخست بايد توجه . بنامیم» گرايي شخص«، »فردگرايي«اجازه بدھید براي سادگي بحث، مفھوم ايراني را به جاي 

درست است . ھاي اجتماعي و فرھنگي اخیر اروپا محصول تحولاي باستاني است، نه  داشت كه، اين مفھوم پديده

كه عنصري از فردگرايي به معناي اروپايي كلمه از آغاز قرن بیستم به ايران راه يافت، اما اين صرفا يكي از پیامدھاي 

از ھا پیش بخشي  اي تاريخي است كه از قرن از سوي ديگر، شخص گرايي ايراني پديده. تجدد يا شبه تجدد بود

  .گذارد روانشناسي اجتماعي ايراني بوده و بر ايرانیان چه متجدد باشند و چه سنتي اثر مي

يكي اينكه ايرانیاني كه با يكديگر پیوند خانوادگي يا دوستي ندارند از يكديگر جدا . اين شخص گرايي دورويه دارد

از . ن به طور كلي چندان قوي نیستاحساس انسجام اجتماعي و مراعات افراد ناشناس در میان ايرانیا: ھستند

ھاي  اين روست كه فعالیت جمعي، مانند سیاست حزبي، نھادھاي اجتماعي داوطلبانه و مانند آن در ايران ريشه

تر  برداري موفق ھاي فردي مانند كشتي و وزنه اند و به ھمین دلیل است كه ايرانیان غالبا در ورزش قوي ندوانده

آيد و به ايرانیان  استثناء از اين قاعده به ندرت، در شرايطي مانند انقلاب، پیش مي. بسكتبال اند تا در فوتبال و بوده

مشترك سرنگون كردن حكومت را، كه .دھد كه عاشقانه با افراد كاملا بیگانه متحد شوند تا ھدف  فرصت مي

ن مانند يك خانواده بزرگ رفتار در چنین شرايطي، ايرانیا. معتقدند سعادت را به دنبال خواھد داشت، دنبال كنند

  .كنند مي

ھر فرد پشت فرمان : توان ديد تر مي تر و روشن ھاي رانندگي آنان سريع اين روي شخص گرايي ايرانیان را در عادت

تقريبا . كنند تر توجه مي خودرو ناشناس است و تقريبا تمام رانندگان به مقررات راھنمايي و حقوق ديگر رانندگان كم

توان در  اين ويژگي را مي. گذارد اي به حقوق مردم پیاده، حتي در نقاط مخصوص عبور آنان، احترام نمي ندهھیچ ران

ھا ناھماھنگ است، تا  ھا تفاوت دارد، وغالبا با آن تقريبا ھر ساختماني با ديگر ساختمان: معماري شھري نیز ديد
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به دلیل . توان دو واحد مشابه پیدا كرد در تھران نميشود در میان حدود يك میلیون ساختمان  حدي كه گاه گفته مي

بداند و » كلنگي«ھمین شخص گرايي، ممكن است صاحب يا خريدار، ھر ساختماني، چه كھنه و چه تازه ساز را 

» جامعه كوتاه مدت«اي است كه به جاي  ھاي ماھیت كوتاه مدت جامعه اين يكي ديگر از ويژگي. آن را خراب كند

  .نیز نامید» جامعه كلنگي«ا توان آن ر مي

. كند ويژگي دوم شخص گرايي، گرايشي برعكس دارد و به شكل توجه و دلبستگي غیرعادي به ديگران بروز مي

اند و ھنگام  العاده به اعضاء خانواده خود، خانواده گسترده، طائفه و دوستان نزديك خود دلبسته ايرانیان معمولا فوق

مثلا، ايرانیان در صورت لزوم براي فراھم كردن بھترين . كنند خیزند و حتي فداكاري مي رمينیاز به ياري و دفاع آنان ب

كنند و آموزش را صرف نظر از كاربرد عملي آن به خودي خود با ارزش  آموزش براي فرزندان خود فداكاري مي

  .تر پیدا كند توان دامنه و ابعادي بسیار بزرگ دانند؛ اما اين پشتیباني از اعضاء طائفه مي مي

توان در جدايي شديد از بیگانگان و دلبستگي شديد به خويشان نكته ديگري را  در مقايسه با فردگرايي اروپايي، مي

ايرانیان از منافع جامعه به شكل انتزاعي چندان آگاه نیستند، اگرچه نسبت به بیگانگاني كه به . نیز ملاحظه كرد

اما اگر با كسي نسبتي داشته و . كنند دھند و به آنان كمك مي مي مصیبتي گرفتار شده باشند ھمدردي نشان

يك . كنند، بلكه ممكن است گاه كار به دخالت در زندگي يكديگر برسد عضو يك طايفه باشند، نه تنھا به او توجه مي

  .برد ايراني ھنگامي كه نزديك خويشاوندان يا دوستانش زندگي كند، به ندرت تنھا به سر مي

ي عمیق را بايد در ھر تحلیل واقع گرايانه جامعه ايراني در نظر گرفت، زيرا اين ويژگي دو احساس فوق شخص گراي

يكي احساس امنیت و محافظت در محیط : كند آورد و در رفتار او منعكس مي العاده نیرومند را در فرد به وجود مي

  .ون آن محیط، در میان بیگانگان و جامعه بزرگترپذيري بیر آشناي طائفه و خانواده، و ديگري احساس ناامني و آسیب

توانند خود را با شرايط متفاوت وفق بدھند؛  ايرانیان، در مقام يك ملت، باھوش، نوآور و ھنرمندند؛ پرمھارتند و مي

اند و آشپزي ايراني  پختن غذا را تقريبا به حد ھنر رساندهسرگرمي، شادي و تفريح بیرون منزل را دوست دارند؛ فن 

برند؛  ايرانیان از داستان سرايي، لطیفه گويي، شوخي و شايعه پردازي لذت مي. ھا در جھان است يكي از بھترين

ھا براي مسخره  ترين شوخي رحمانه پذيرند و در ساختن بي ھاي ضد حكومت را به راحتي مي ھا و داستان شايعه

زندگي ما شعر، اسطوره و «به گفته يكي از شاعران برجسته معاصر، . دن صاحبان قدرت، به ويژه دولت، استادندكر

اگرچه زندگي ايراني عناصر ديگري نیز دارد، شعر، اسطوره و افسانه، عرفان و دين بخش بزرگي از » .افسانه است

دادن به آراء آنان، احساس جايگاھي والاتر از عقل  در میان ايرانیان و در شكل. دھند زندگي روزمره را تشكیل مي

العاده و ماوراي منطق  اي كه با داستان، شعر يا استدلالي فوق براي يك ايراني متعارف، احتمال پذيرفتن نكته. دارد

  .توجیه شده باشد بیشتر است، تا پذيرفتن استدلالي منطقي يا شواھد عیني

: فرھنگ ايراني است كه در صفحات بعد به تفصیل عرضه خواھد شد اين چھارچوب و استخوان بندي جامعه و
ھاي بشري؛ داستان سرزمین و مردمي كه ھمه  ترين تمدن آور ترين و اعجاب ترين، پرتلاطم داستان يكي از متنوع

خته اي را پیش رو دارند كه پیش بیني آن شايد از پیشگويان نیز سا اكنون آينده اند و ھم ھا را شاھد بوده فصل
  .نباشد

  :عبنم
  ماھنامه مھرنامه


